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نٰه  الله  بِسْمِ
يمه  الرَّحْم  الرَّحه

د   مَم ه  الْم ٰ َ  ربَ   لِله يم لاة   المعالمَه لام   وَالصَّ ٰ  وَالسَّ ناَ  عَََ سَي ده
د   نبَهي ناَوَ  مََّ َفه  مُ  شْم

َ
نمبهياءه  أ

َ َ  الْم رمسَلهيم مم  ٰ  وَال ه  وعََََ بههه  آله  وصََحم
 َ َعهيم جْم

َ
 .أ

 است کتابهایی مجموعه از یکی دارید رو پیش در که کتابی
 متوسطه نهم تا ابتدائی چهارم کلاس از آموزان دانش برای که
 .است شده تنظیم و تهیه
 از مقداری با که این بر علاوه آموز دانش مدت، این طول در
 آشنا نحو و صرف و ترجمه فن سیرت، عقیده، فقه، تفسیر،
 تشخیص و ترجمه با را ذیل های کتاب حدیث علم در شود، می
 : نماید می حفظ از کلمات
 [.حدیث چهل] 1 القصار الأحادیث فی الأنوار. 1
 [.حدیث چهل] 2 القصار الأحادیث فی الأنوار. 2
 [.حدیث چهل] 3 القصار الأحادیث فی الأنوار. 3
 [.حدیث دو و چهل] نووی أربعین. 4
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 [. حدیث شصت] المفرد أدب از ای گزیده. 5
 سی و هفتصد] الصالحین ریاض من الأزهار قطف. 6
 [حدیث
 دهد قرار برکتی مجموعه، این در خواستارم عزوجل الله از
 به را دانشی و علم و ببرند کافی ی بهره آن از آموزان دانش که
 به آنان ورود و دوزخ از آنان نجات سبب که بدارد ارزانی آنان
  .شود بهشت

ٰ  اللَ  إهنَّ  ء   ك    عَََ ير   شََم هكَ  وَإهنَّ  قدَه ٰ  ذلٰ ي   الله  عَََ  يسَه
ب ناَ موَكهيل   وَنهعممَ  الل   وحََسم ةَ  وَلَ  حَوملَ  وَلَ  ال  المعَله   بهالله  إهلَّ  ق وَّ
يمه  ٰ  الل   وصََلَّّ . المعَظه نا عَََ مََّد   سَي ده ٰ  مُ  ه  وعََََ بههه  آله   وسََلَّمَ  وصََحم
مَمد   ه  وَالْم ٰ َ  ربَ   لِله  .المعالمَهيم

 دار سید مسلم تخت
 گیاهدان  -قشم امیریه، جزیره مدرسه

2/6/1399 
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ي  قاَلَ . 1 اعه : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  عَََ  السَّ
مَلةَه  رم

َ ممَسَاكهيه  الْم جَاههده  وَال مم  ، سَبهيله  فه  كََل ه هي الِلَّ  وَكََلََّّ
وم   وم   النَّهَارَ  يصَ      1«اللَّيملَ  وَيَق 
 مانند به تهیدستان و زنان کننده بر ]حوائج[ بیوه تلاش
روز،  که است کسی به مانند و خداست راه در جهادکننده
 .پردازد به قیام می شب و گیرد می روزه

ي  قاَلَ . 2 ناَ» :وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
َ
تَهيمه  وَكََفهل   أ

 الْم
نََّةه  فه  بعََيمهه  وَقاَلَ  ،«هَكَذَا الْم بَّابةَه  بهإهصم طَىٰ. السَّ مو سم  2وَال

 به و باشم می چنین این بهشت در یتیم سرپرست و من
 .فرمودند اشاره میانه و سبابه انگشت دو

                                                           
 131. صحيح، أدب المفرد  1
 135. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 3  لَ   مَاتَ  مَنم : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
نَ  ثلََاثةَ   موَلَه  مه مم  ال تسََبهَ  نََّةَ  دَخَلَ  فاَحم ولَ  ياَ: ق لمناَ ، «الْم  رسَ 
، ه ؟ الِلَّ        1«وَاثمناَنه : »قاَلَ  وَاثمناَنه

 پاداش به از دنیا برود نفر فرزند سه برایش که کسی
 ای گفتیم: .شود می بهشت داخل برابر مصیبت[ در ]صبر

 .فرزند دو و: فرمودند باشد؟ فرزند دو اگر رسول خدا!

ي  قاَلَ . 4 ل   مَرَّ »: وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه لهم   رجَ  سم  م 
هشَومك   ، فه  ب يقه ره يطَنَّ : فَقَالَ  الطَّ مه

 
ومكَ، هَذَا لَْ ي  لَ  الشَّ  يضَ 

لًا  لهمًا، رجَ  سم رَ  م  فه  2«لَ   فَغ 
 خود با. گذشت خاری ی بوته از کنار راه در فرد مسلمانی

 نرساند، ضرر مسلمانی فرد به تا دارم برمی را خار این: گفت
 .شد آمرزیده ]به سبب این عمل[ پس

                                                           
 146. حسن، أدب المفرد  1
 229. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 5 ن  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه مه ؤم مم  و ال خ 
َ
 أ

، نه مه ؤم مم  في  ال ، عَليَمهه  يكَ  ه   ضَيمعَتهَ  نم  وَيََ وط   1«وَرَائههه  مه
مومن است. مالش را از تلف شدن مومن، برادر 

 کند. دارد و پشت سرش از او حمایت و پشتیبانی می بازمی

ي  قاَلَ . 6 ذ   لَ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه خ 
م
 يأَ

مم  ك  حَد 
َ
بههه  مَتاَعَ  أ باً صَاحه ا، وَلَ  لَعه خَذَ  فإَهذَا جَادًّ

َ
 أ

مم  ك  حَد 
َ
بههه  عَصَا أ  2«إهلَْمهه  فلَميَ دَّهَا صَاحه

یکی از شما وسایل دوستش را برندارد چه شوخی و چه 
ای دوستش را برداشت جدی باشد. هرگاه یکی از شما عص

 گرداند.فورا به او باز

                                                           
 239، أدب المفرد حسن.  1
 241، أدب المفرد حسن.  2
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ي  قاَلَ . 7 مَ  مَنم : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  فه  تَعَظَّ
، هه وه  نَفمسه

َ
تاَلَ  أ ، فه  اخم يتَههه َ  مهشم َ  لقَه وَ  وجََلَّ  عَزَّ  الِلَّ  عَليَمهه  وهَ 
باَن    1«غَضم

 راه غرور و تبختر با و بشمارد بزرگ را خود هر کس
 در کند می ملاقات را متعال ]روز رستاخیز[ خداوند برود،
 .است خشمگین او خداوند بر که حالی

ي  قاَلَ . 8 ن  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه مه ؤم مم  ر   ال  غه
، يم  ر   كَره  2«لََهيم   خَب   وَالمفَاجه

آلایش و بخشنده است و کافر، مکّار، فرومایه و  مومن بی
 بخیل است.

  

                                                           
 549. صحيح، أدب المفرد  1
 418. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 9 بحََ  مَنم : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه صم
َ
ناً أ  آمه

، فه  بههه م عَافً  سِه هه، فه  م  نمدَه   جَسَده ، طَعَام   عه هه مه نَّمَا يوَم
َ
 فكََأ

يزتَم  نمياَ لَ   حه  1«الي
هر کسی در منزلش با امنیت شب را به صبح کند 
تندرست در بدنش و نزدش خوراک آن روز باشد؛ گویا دنیا 

 برایش جمع شده است.

ي  قاَلَ . 10 ن   ليَمسَ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه مه ؤم مم   ال
، انه عَّ ، وَلَ  بهالطَّ شه  وَلَ  الل عَانه يءه  وَلَ  المفَاحه ذَه  2«الْم
 بدکلام و فرستنده، ناسزاگوینده نفرین زننده، طعنه مؤمن،
 .نیست

                                                           
 300. صحيح، أدب المفرد  1
 312. صحيح، أدب المفرد  2



 
 

9 

 

ي  قاَلَ . 11 ، ياَ: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه هشَة   إهنَّ  عََئ
نم  َ  مَنه  النَّاسه  شَْ   مه هه  اتيقه شه   1«لهف حم

 ]ترس[ از که اندکسانی مردم بدترین شک بدون
 .شود گزیده دوری آنان از شان ناسزاگویی

ي  قاَلَ . 12 ن  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه مه ؤم مم  هي ال  الََّّ
اَلهط   به   النَّاسَ، يُ  ، عَََ  وَيَصم مم ذَاه 

َ
هي مهنَ  خَيم   أ  لَ  الََّّ

اَلهط   به   وَلَ  النَّاسَ، يُ  مم  عَََ  يصَم ذَاه 
َ
  2«أ

 صبر آزارشان برابر در و آمیزد درمی مردم با که مسلمانی
 در و آمیزد درنمی مردم با که کسی از است بهتر نماید می
 .نماید نمی صبر آزارشان برابر

                                                           
 338. صحيح، أدب المفرد  1
 388. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 13 خَاه   هَجَرَ  مَنم : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
َ
 أ

وَ  سَنةًَ، هه  كَسَفمكه  فَه   1«دَمه
این  مثل سال با برادرش قطع رابطه کند، یک که کسی
 .است را ریخته خونش است که

ي  قاَلَ . 14 د  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه نم  تََه  شَْ   مه
مَ  النَّاسه  ياَمَةه  يوَم نمدَ  المقه ه  عه ، ذَا الِلَّ ه هَيم موجَم هي ال ته  الََّّ

م
 يأَ

لَءه  ، هَؤ  ه  لَءه  بهوجَم ه   وهََؤ   2«بهوجَم
بدترین مردم در روز رستاخیز نزد خداوند، کسانی را 

بینی که دو رنگ و دو رو هستند. با این گروه با یک  می
 شوند. ی دیگری ظاهر می چهره و با آن گروه با چهره

                                                           
 404. صحيح، أدب المفرد  1
 409. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 15 تحَ  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه بموَاب   ت فم
َ
 أ

نََّةه  ه  يوَممَ  الْم ثمنيَم ، وَيوَممَ  اله يسه مَه
فَر   الْم  لَ  عَبمد   لهك    فَي غم

هك   ه  ي شْم ل   إهلَّ  شَيمئاً، بهالِلَّ َ  بيَمنهَ   كََنتَم  رجَ  يهه  وَبَيم خه
َ
 أ

، ناَء  وا: فَي قَال   شَحم ر  نمظه
َ
طَلهحَا حَتَّّ  هَذَيمنه  أ  1«يصَم

روز دوشنبه و روز پنجشنبه درهای بهشت گشوده 
ای که شریکی برای خداوند قرار ندهد ]و  بنده شوند. هر می

که  شود مگر شخصی از خداوند آمرزش بخواهد[ بخشوده می
شود: به این  بین او و برادرش کینه و دشمنی باشد، گفته می

 دو مهلت دهید تا اینکه آشتی کنند.

ي  قاَلَ . 16 ممَال   نهعممَ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  ال
الهح   هلممَرمءه  الصَّ الهحه  ل  2«الصَّ
 .نیکوکارشخص  برای نیک مال است خوب چه

                                                           
 411. صحيح، أدب المفرد  1
 299. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 17 تبََّانه : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه مم سم  ال
  1«وَيتَكَََذَباَنه  يَتهََاترََانه  شَيمطَاناَنه 
 .دروغگو هستند و گو زشت دو شیطان ناسزاگوینده، دو

ي  قاَلَ . 18 يح  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه نم  الر   رَومحه  مه
، ه ته  الِلَّ

م
، تأَ ةَه ته  بهالرَّحْم

م
، وَتأَ بيوهَا، فلََا  بهالمعَذَابه  وسََل وا تسَ 

 َ هََا، الِلَّ وذ وا خَيم نم  وعَ   2«شَْ هَا مه
 گاهی و رحمت برای گاهی است، خداوند رحمت از باد
 خیر خداوند و از نگویید ناسزا را  آن پس. آید می عذاب برای
 .ببرید پناه خداوند به آن شر از و بخواهید آن
 

  

                                                           
 427. صحيح، أدب المفرد  1
 906. حسن صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 19 وم   لَ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  تَق 
اعَة     1«الْم نمياَنه  فه  النَّاس   يَتطََاوَلَ  حَتَّّ  السَّ

سازی  ساختمانشود تا اینکه مردم در  قیامت برپا نمی
 روی کنند. زیاده

ي  قاَلَ . 20 َلَاء   يزََال   لَ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  الْم
نه  مه ؤم مم  ، بهال نةَه مه ؤم مم  هه  فه  وَال لههه  جَسَده هم

َ
ه، وَأ  يلَمقَ  حَتَّّ  وَمَاله

 َ يئةَ   عَليَمهه  وَمَا وجََلَّ  عَزَّ  الِلَّ  2«خَطه
 مومن در بدنش، زن و مرد به مصیبت و پیوسته رنج

 را متعال خداوند اینکه تا شود؛ مالش وارد می و اش خانواده
 .ماند نمی گناهی هیچ برایش و کند می ملاقات

                                                           
 449. صحيح، أدب المفرد  1
 494. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 21 لمم  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه ل مَات   الظي  ظ 
مَ  ياَمَةه  يوَم   1«المقه

 .است تاریکی قیامت روز در ظلم و ستم،

ي  قاَلَ . 22 نم  مَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه حَد   مه
َ
 أ

، تهبَ  إهلَّ  يَممرَض  ثمل   لَ   ك  وَ  يَعممَل   كََنَ  مَا مه يح   وهَ   2«صَحه
کسی نیست که بیمار شود مگر برایش ]پاداش نیک[ 

[ انجام نیکشود به مانند زمانی که ]کارهای  نوشته می
 تندرست بوده است. داد در حالی که می

  

                                                           
 485. صحيح، أدب المفرد  1
 500 . صحيح، أدب المفرد 2
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، ابمنه  عَنه . 23 ي  كََنَ : قاَلَ  عَبَّاس   عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
ه   مَرهيض   عَََ  دَخَلَ  إهذَا وسََلَّمَ  ود  سَ  لَ : »قاَلَ  يَع 

م
ور   بأَ  طَه 

 1«الِلَّ   شَاءَ  إهنم 
وسلم هرگاه بر بیماری داخل  علیه الله رسول الله صلی

 إهنم فرمود: اشکالی نیست،  آمد؛ می شد که به عیادتش می می
 کننده]ی گناهان[ است. پاک الِلَّ   شَاءَ 

ي  قاَلَ . 24 حَبَّ  إهذَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
َ
 أ

مم  ك  حَد 
َ
خَاه   أ

َ
ه   أ نَّه   فلَمي عملهمم

َ
حَبَّه   أ

َ
  2«أ

 اعلام او به دارد می دوست را برادرش شما از یکی اگر
 .دارد می دوست را او که کند

                                                           
 526 . صحيح، أدب المفرد 1
 542. صحيح، أدب المفرد  2



 
 

16 

 

ي  كََنَ : قاَلَ  عَبَّاس   ابمنه  عَنه . 25  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
يضَ  عََدَ  إهذَا وسََلَّمَ  ممَره نمدَ  جَلسََ  ال ، عه هه سه

م
 سَبمعَ  قاَلَ  ث مَّ  رأَ

رَار   ل  : »مه
َ
أ سم

َ
َ  أ يمَ، الِلَّ ، المعَرمشه  ربََّ  المعَظه يمه نم  المعَظه

َ
 أ

يكَ  فه جَلههه  فه  كََنَ  فإَهنم  ، «يشَم
َ
ي   أ خه

م
َ  تأَ نم  ع وفه . مه هه  1وجََعه

وسلم هرگاه بیماری را عیادت  علیه الله رسول الله صلی
فرمود: از  نشست و هفت بار می کرد نزد سرش می می

خواهم که تو را شفا  میخداوند بزرگ، پروردگار عرش بزرگ 
دهد. پس اگر در مرگش تأخیری باشد از دردش شفا داده 

 شود. می

ي  قاَلَ . 26 مم : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه ياَر ك   خه
مم  ن ك  حَاسه

َ
لَاقاً أ خم

َ
 2«أ
 ترین شماست. اخلاق ترین شما خوش برگزیده

                                                           
 536 . صحيح، أدب المفرد 1
 271. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 27 مشَْ  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  يَ 
تكََب  ونَ  مم  ياَمَةه  يوَممَ  ال ثاَلَ  المقه مم

َ
ر   أ ورَةه  فه  الََّّ ، ص   الر جَاله

م   شَاه  لي  يَغم نم  الَّي ، ك    مه ن   إهلَ  ي سَاق ونَ  مَكََن 
جم نم  سه  مه

مم  ب ولسََ،: ي سَمَّّ  جَهَنَّمَ  ، ناَر   تَعمل وه  نمياَره
َ قَومنَ  الْم نم  وَي سم  مه

صَارَةه  له  ع 
هم
َ
، أ ينةََ  النَّاره بَاَله  طه  1«الْم

های کوچک در  متکبرین در روز قیامت به مانند مورچه
شوند. آنان را ذلت و خواری از هر  شکل انسان برانگیخته می

شوند  گیرد، و بسوی زندانی در دوزخ کشانده می سو فرامی

چاند پی های آتش، آنان را در هم می نام دارد، شعله بوُلَسکه 

بََالُطِينَةُُشوند که  ی دوزخیان نوشانیده می و از خونابه نام  الْخ
 دارد.

                                                           
 557 ، أدب المفردحسن.  1
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نسَ   عَنم . 28
َ
صَابَناَ: قاَلَ  أ

َ
 عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه   مَعَ  أ

، وسََلَّمَ  ي  فحََسََ  مَطَر  بهَ   وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  عَنمه   ثوَم
صَابهَ   حَتَّّ 

َ
، أ ممَطَر  همَ : ق لمناَ ال نَّه  : »قاَلَ  فَعَلمتَ؟ ل

َ
يث   لْه  حَده

د    1«بهرَب هه  عَهم
عنه روایت شده که گفت:  الله از انس بن مالک رضی

وسلم بودیم که بارانی به ما  علیه الله صلی الله همراه رسول
وسلم لباس خویش را از برِ  علیه الله رسید. رسول الله صلی
اینکه باران به ایشان رسید. گفتیم: چرا  خویش بیرون آورد تا

]این کار[ انجام دادید؟ فرمود: زیرا تازه از نزد پروردگارش 
 آمده است.

                                                           
 571 ، أدب المفردصحيح.  1
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ي  قاَلَ . 29  دَعََ  إهذَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
مم  ك  حَد 

َ
مم  أ ، فه  فلَميعَمزه عََءه له  وَلَ  الي

مَّ : يَق  ئمتَ  إهنم  اللَّه   شه
، نِه عمطه

َ
َ  فإَهنَّ  فأَ رههَ  لَ  الِلَّ

تكَم سم  1« لَ   م 
هرگاه یکی از شما ]خواست که[ دعا کند پس با قاطعیت 
دعا کند و نگوید: خداوندا! خواستی به من عطا کن. زیرا 

 ای برای خداوند نیست. اجبارکننده

ي  قاَلَ . 30 ، إهلَ  ت وب وا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه ه  الِلَّ
ت وب   فإَهنّ  

َ
َّ  إهلَْمهه  أ م   ك  ائةََ  يوَم ة   مه  2«مَرَّ
 یک در من گمان بی بازگردید، متعال خداوند سوی به
 .کنم و رجوع می توبه او سوی به بار صد روز،

                                                           
 608 ، أدب المفردصحيح.  1
 621. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 31 وَةَ  إهنَّ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه ممَرمءه  دَعم  ال
لهمه  مم سم تجََابةَ   ال سم يهه  م  خه

َ
ره  لْه ، بهظَهم نمدَ  المغَيمبه هه  عه سه

م
 مَلكَ   رأَ

، وَكََّّ  َّمَا م  يهه  دَعََ  كُ  خه
َ
، لْه يَم  يَ،: قاَلَ  بِه ل   وَلكََ  آمه

ثم  1«بهمه
قطعا دعای شخص مسلمان در غیاب برادر مسلمانش 

ای گمارده شده، هرگاه به  مستجاب است. نزد سرش فرشته
گوید: آمین، و برای تو به مانند  کند، میبرادرش دعای خیر 

 آن.

ي  قاَلَ . 32 َّ  صَلَّّ  مَنم : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  عَََ
دَةً  ا، عَليَمهه  الِلَّ   صَلَّّ  وَاحه ً َ  عَنمه   وحََطَّ  عَشْم  عَشْم

يئاَت    2«خَطه
هر کس یک صلوات بر من بفرستد، خداوند، ده صلوات 

 اندازد. و ده گناه از او می فرستد بر او می

                                                           
 625. صحيح، أدب المفرد  1
 643. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 33 تجََاب  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  ي سم
مم  ك  حَده

َ
، لمَم  مَا لْه ول   يَعمجَلم تجََبم  فلَمَم  دَعَومت  : يَق   1«له  ي سم

شود تا وقتی که   دعای یکی از شما اجابت کرده می
 اجابت کرده نشد.گوید: دعا کردم ولی دعایم  عجله نکند، می

ي  قاَلَ . 34 مَّ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  صَي باً اللَّه 
 2«ناَفهعًا

فرمود:[  وسلم هنگام بارندگی می علیه الله صلی الله ]رسول
 رسان بنما.   خداوندا! بارانی غزیر و فایده

  

                                                           
 654. صحيح، أدب المفرد  1
 686. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 35  صَباَحَ  قاَلَ  مَنم : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
، ك    م  ، ك    وَمَسَاءَ  يوَم ه  بِسْمِ: ثلََاثاً ثلََاثاً لَْملةَ  هي الِلَّ  لَ  الََّّ

ي  هه  مَعَ  يضَ  مه ء   اسم رمضه  فه  شََم
َ مَاءه  فه  وَلَ  الْم وَ  السَّ  وهَ 

يع   مه ، السَّ ه   لمَم  المعَلهيم  َّ ء   يضَ   1«شََم
هر شب، سه بار بگوید:  2شامگاههر کس صبح هر روز و 

بنام خداوندی که با نامش، چیزی در زمین و نه در آسمان، »
، هیچ «رساند و او بسیار شنوا و بسیار داناست هرگز ضرر نمی

 رساند. چیزی به او ضرر نمی

  

                                                           
 660صحيح، أدب المفرد حسن .  1
 گویند." مساء"سومِ اولِ شب را  . از بعد از اذان ظهر تا یک 2
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ي  قاَلَ . 36 نم  مَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه لهم   مه سم  م 
و، ع  يعَةه  وَلَ  بهإهثمم   ليَمسَ  يدَم ، بهقَطه م  طَاه   إهلَّ  رحَه عم

َ
دَى أ  إهحم

ا: ثلََاث   نم  إهمَّ
َ
لَ  أ ، لَ   ي عَج  وَتهَ  ا دَعم نم  وَإهمَّ

َ
رَهَا أ خه  فه  لَ   يدََّ

رَةه، خه
ا الْم نم  وَإهمَّ

َ
فَعَ  أ وءه  مهنَ  عَنمه   يدَم ثملهََا السي  1«مه

پیمان هر مسلمانی دعایی کند که به گناه و به قطع 
خویشاوندی نباشد مگر خداوند به او یکی از سه مورد عطا 

نماید، و یا ]ثوابش[  کند: یا بلافاصله دعایش را اجابت می می
ری سازد، و یا اینکه بدی دیگ در آخرت برایش ذخیره می
 .کند همانند آن را از او دفع می

  

                                                           
 710. صحيح، أدب المفرد  1
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ي  قاَلَ . 37 عََءَ  إهنَّ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه وَ  الي  ه 
باَدَة     ث مَّ  ، «المعه

َ
بم  ﴿ادمع ونه : قرََأ تجَه سم

َ
مم﴾ أ   [60: غافر] 1لكَ 

 پیشگاه به: فرمودند تلاوت سپس. است عبادت دعا قطعا
 .اجابت کنم را شما دعای تا کنید دعا من

ي  . قاَلَ 38 عمتَ  إهذَا»: وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  سَمه
لَ  ول   الرَّج  ، هَلكََ : يَق  وَ  النَّاس  مم  فَه  ه  لكَ  هم

َ
 2«أ

 پس شدند، هلاک مردم: گوید می مردی شنیدی هرگاه
 . آنهاست ترین هلاک او

  

                                                           
 714. صحيح، أدب المفرد  1
 759. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  . قاَلَ 39 ول وا لَ »: وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  تَق 
ناَفهقه  هلمم  ،: ل مم  يكَ   إهنم  فإَهنَّه   سَي د  ت مم  فَقَدم  سَي دَك  خَطم سم

َ
 أ

مم   1«وجََلَّ  عَزَّ  رَبَّك 
نگویید. زیرا اگر ]منافق،[ آقای شما باشد،  "آقا"به منافق 

  اید. شک پروردگار عزوجل خود را خشمگین نموده بدون

ي  . قاَلَ 40 لم  لَ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  يَق 
مم  ك  حَد 

َ
، خَيمبةََ  ياَ: أ ره

هم ناَ: وجََلَّ  عَزَّ  الِلَّ   قاَلَ  الَّ
َ
، أ ر  هم  الَّ

ل   رمسه
 
ئمت   فإَهذَا وَالنَّهَارَ، اللَّيملَ  أ مَا شه ت ه   2«قَبضَم

 نامراد. خداوند ی زمانه ای: نگوید شما از هرگز یکی
 روز و شب هستم. زمان ی[ ]گرداننده من: فرماید می متعال
 .داشتم بازمی دو را آن خواستم می اگر فرستم، می را

                                                           
 760، أدب المفرد حسن لغیره.  1
 770. صحيح، أدب المفرد  2
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عَ  بمنه  . عَنم هَانهئه 41 يدَ، قاَلَ: سَمه ي  يزَه  الل   صَلَّّ  النَّبه
مًا وسََلَّمَ  عَليَمهه  ونَ  قوَم لًا  ي سَمي مم  رجَ  نمه  ، عَبمدَ : مه جََره  فَقَالَ  الْم
ي  كَ؟ مَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه م   عَبمد  : قاَلَ  «اسم

، جََره نمتَ  لَ،: »قاَلَ  الْم
َ
ه  عَبمد   أ  1«الِلَّ

وسلم از گروهی شنید که  علیه الله صلی الله رسول
 الله برند. پس رسول نام می «رجَعبدالحَ»شخصی از خود را 

وسلم فرمودند: نامت چیست؟ گفت:  علیه الله صلی
 هستی. «عبدالله». فرمود: نه، تو «رجَعبدالحَ»

ي  قاَلَ . 42 نَ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه خم
َ
مَاءه  أ سم

َ  الْم
نمدَ  ه  عه ل   الِلَّ مملَاكه  مَلهكَ  تسََمَّّ  رجَ 

َ   2«الْم
 که[ است ]آن متعال خداوند نزد ها نام ترین زشت
 .نام نهد شاهنشاه را خود شخصی

                                                           
 811. صحيح، أدب المفرد  1
 817. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 43  عََلَ  مَنم : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
ه  يَتيَم كََ، حَتَّّ  جَاره ره

ناَ دَخَلمت   ت دم
َ
وَ  أ نََّةه  فه  وهَ  ه  الْم  1«كَهَاتَيم

 سن به تا سرپرستی کند را خردسال دختر دو هر کس
 شهاده ]انگشت دو این مانند او و من برسند؛ در بهشت، بلوغ
 هستیم. میانه[ و

ي  قاَلَ . 44 رموَاح  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
َ ن ود   الْم  ج 

نََّدَة ، نمهَا تَعَارفََ  فَمَا مُ  نمهَا تَناَكَرَ  وَمَا ائمتلَفََ، مه  مه
تلَفََ   2«اخم

اند. آنهایی که با یکدیگر آشنا  ارواح، لشکرهای آراسته
گیرند و آنهایی که با یکدیگر  شوند با همدیگر الفت می می

 کنند. ند با همدیگر اختلاف میا ناشناس

                                                           
 894. صحيح، أدب المفرد  1
 900. صحيح، أدب المفرد  2
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ه  عَبمده  . عَنم 45 ل   بمنه  الِلَّ
غَفَّ زَنه   م  مم  ول   نَهَ : قاَلَ  ال  رسَ 

ه  ، عَنه  وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  الِلَّ فه ذَم  لَ  إهنَّه  : »وَقاَلَ  الْم
ت ل   يمدَ، يَقم نمكه  وَلَ  الصَّ ، ي  وَّ   وَإهنَّه   المعَد 

 
قَأ ، يَفم َ  المعَيم

نَّ  وَيَكمسه    1«الس 
 الله رسول شده که روایت مزنی مغفل بن عبدالله از
: فرمودند و کردند نهی سنگ پرتاب از وسلم علیه الله صلی
 بلکه دساز نمی دفع را دشمن و کشد نمی را شکار کار، این
 .شکند می را دندان و کند می کور را چشم

ي  قاَلَ . 46 مَا»: وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه يي
َ
ل   أ  قاَلَ  رجَ 

يهه  خه
َ
،: لْه مَا بههَا باَءَ  فَقَدم  كََفهر  ه  حَد 

َ
  2«أ

 از یکی به کفر قطعا کافر،: بگوید برادرش به شخصی هر
 .گردد برمی آنان

                                                           
 905. صحيح، أدب المفرد  1
 439. صحيح، أدب المفرد  2
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ي  قاَلَ . 47 لهمه  حَقي : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه مم سم  ال
لهمه  عَََ  مم سم ت   ال يلَ  ، «سه َ  مَا: قه ولَ  ياَ هه ؟ رسَ  ه  إهذَا: »قاَلَ  الِلَّ

يتهَ   ، فسََل مم  لقَه ، دَعََكَ  وَإهذَا عَليَمهه بمه  جه
َ
تنَمصَحَكَ  وَإهذَا فأَ  اسم

دَ  عَطَسَ  وَإهذَا لَ ، فاَنمصَحم  َ  فحََمه ، الِلَّ تمه   مَرهضَ  وَإهذَا فشََم 
ه ، ود   1«عمه  فاَتَّبه  مَاتَ  وَإهذَا تَع 

حق مسلمان بر مسلمان، شش است: گفته شد: ای 
فرمود: هرگاه با او ملاقات کردی به رسول خدا! آن چیست؟ 

او سلام کن؛ و هرگاه تو را دعوت کرد دعوتش را بپذیر؛ و 
هرگاه از تو نصیحت خواست او را نصیحت کن؛ و هرگاه 
عطسه زد جوابش را بده؛ و هرگاه بیمار شد به عیادتش برو؛ 

 اش را تشییع کن. و هرگاه از دنیا رفت جنازه

                                                           
 925 . صحيح، أدب المفرد 1
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ي  قاَلَ . 48  عَطَسَ  إهذَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
مم  ك  حَد 

َ
له  أ

مَمد  : فلَميقَ  ، الْم ه َّ د  : قاَلَ  فإَهذَا لِله مَم ، الْم ه َّ لم  لِله  فلَميقَ 
وه   لَ   خ 

َ
وم  أ

َ
ب ه   أ ، يرَمحَْ كَ : صَاحه لم  الِلَّ  قَ  وَ  وَلْم م  : ه  يك   يَهمده

لهح   الِلَّ   مم  وَي صم  1«باَلكَ 
د  هرگاه یکی از شما عطسه زد پس بگوید:  مَم ه  الْم َّ . لِله

د  هرگاه  مَم ه  الْم َّ گفت: برادرش یا دوستش باید به او بگوید:  لِله

م   . و او باید بگوید:الِلَّ   يرَمحَْ كَ  يك  لهح   الِلَّ   يَهمده  وَي صم
مم   . باَلكَ 
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ي  قاَلَ . 49 لَامَ  إهنَّ : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه م   السَّ  اسم
نم  مَاءه  مه سم

َ
ه  أ ، فه  الِلَّ   وضََعَه   تَعَالَ، الِلَّ رمضه

َ وا الْم فمش 
َ
 فأَ

لَامَ  مم  السَّ  1«بيَمنكَ 
لَامَ" همانا  متعال است، خداوند های نام از نامی "السَّ
 بین را سلام پس است، داده قرار زمین در آن را خداوند
 کنید. پخش خودتان

ي  قاَلَ . 50 اكهب   ي سَل م  : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  الرَّ
، عَََ  ممَاشَه ممَاشَه  ال ، عَََ  وَال ده  عَََ  وَالمقَلهيل   المقَاعه

 2«المكَثهيه 
 گروه بر اندک گروه و نشسته، بر پیاده و پیاده، بر سواره
 .کند سلام زیاد
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ي  قاَلَ . 51  جَاءَ  إهذَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
م   ك  حَد 

َ
لهسَ  أ ممَجم ، ال ، رجََعَ  فإَهنم  فلَمي سَل مم  فإَهنَّ  فلَمي سَل مم

رَى خم
حَقَّ  ليَمسَتم  الْم 

َ
نَ  بهأ ولَٰ  مه

 1«الْم 
هرگاه یکی از شما وارد مجلسی شد؛ سلام کند. اگر 
بازگشت پس ]باز هم[ سلام کند. زیرا سلام آخری از سلام 

 سزاوارتر نیست.لی اوّ

ه  عَبمده  عَنم . 52 مَرَ، بمنه  الِلَّ يَمتَ  دَخَلَ  إهذَا: قاَلَ  ع   الْم
 َ ونه  غَيم ك  ممَسم له  ال

لَام  : فلَميقَ  باَده  وعََََ  عَليَمناَ السَّ ه  عه  الِلَّ
هيَ. الْه  2الصَّ

عنه روایت شده که گفت:  الله از عبدالله بن عمر رضی
ی غیر مسکونی شد؛ پس بگوید: سلام بر  هرگاه داخل خانه

 ما و بر بندگان صالح خداوند. 
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ي  قاَلَ . 53  قاَمَ  إهذَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
مم  ك  حَد 

َ
نم  أ ، مه هه ، رجََعَ  ث مَّ  مَُملهسه وَ  إهلَْمهه حَقي  فَه 

َ
 1«بههه  أ

هرگاه یکی از شما از جایش برخاست سپس بازگشت؛ او 
 سزاوارتر به آن ]مکان[ است.

ه  عَنم عَبمده . 54 ، بمنه  الِلَّ َّ  إهنَّ  قاَلَ: ب سم   الل   صَلَّّ  النَّبه
تَ  إهذَا كََنَ  وسََلَّمَ  عَليَمهه 

َ
يد   باَباً أ نم  ي ره

َ
ذهنَ  أ

م
تأَ  لمَم  يسَم

، بهلمه  تقَم يناً جَاءَ  يسَم مَالً، يمَه ذهنَ  فإَهنم  وشَه
 
 2انمصَََفَ. وَإهلَّ  لَ   أ
عنه روایت شده که گفت:  الله از عبدالله بن بسر رضی
آمد که  ای می وسلم درِ خانه علیه الله هرگاه رسول الله صلی

کرد. ]بلکه[  خواست اذن دخول بگیرد؛ رو به آن نمی می
به ایشان اجازه  آمد، پس اگر سمت راست یا سمت چپ می

 گشت. شد[ و اگر نه بازمی شد ]وارد می داده می
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ي  قاَلَ . 55  دَخَلَ  إهذَا»: وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
ل   ، الرَّج  َ  فذََكَرَ  بيَمتهَ  نمدَ  وجََلَّ  عَزَّ  الِلَّ ه، عه وله نمدَ  د خ   وعَه

، هه يمطَان   قاَلَ  طَعَامه مم  مَبهيتَ  لَ : الشَّ  وَإهذَا عَشَاءَ، وَلَ  لكَ 
ره  فلَمَم  دَخَلَ 

ك  َ  يذَم نمدَ  الِلَّ ه  عه وله يمطَان   قاَلَ  د خ  ت م  : الشَّ دمرَكم
َ
 أ

مَبهيتَ،
م ره  لمَم  وَإهنم  ال

ك  َ  يذَم نمدَ  الِلَّ هه  عه يمطَان   قاَلَ  طَعَامه : الشَّ
ت م   دمرَكم

َ
مَبهيتَ  أ

م  1«وَالمعَشَاءَ  ال
هنگام دخولش و اش وارد شد و  هرگاه شخصی به خانه

هنگام غذاخوردنش، الله عزوجل را یاد کرد؛ شیطان ]به 
گوید: مکان خوابی برای شما نیست و نه  یارانش[ می

خوراکی. و هرگاه وارد شد و هنگام دخولش، خدا را یاد 
گوید: مکانی برای خواب  نکرد؛ شیطان ]به یارانش[ می

؛ شیطان یافتید. و اگر هنگام غذاخوردنش، خدا را یاد نکرد
 : مکانی برای خواب و غذا یافتید.گوید ]به یارانش[ می
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ي  قاَلَ . 56 لعََ  لوَم : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه ل   اطَّ  رجَ 
تهَ   بيَمتهكَ، فه  صََاة   فخََذَفم تَ  بِه

م
، فَفَقَأ  عَليَمكَ  كََنَ  مَا عَيمنهَ 

ناَح    1«ج 
 سنگ پس ،کشیدسَرَک  ات خانه ]دزدکی[ به کسی اگر
 گناهی تو بر درآوردی، را چشمش و کردی پرتاب سمتش به

 .نیست

ي  قاَلَ . 57 تمََعَ  مَنه : »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه  إهلَ  اسم
يثه  م   حَده ونَ  قوَم ري ، يفَه نمه  بَّ  مه ذ نَيمهه  فه  ص 

 
ن ك   أ  2«الْم

 او از که گروهی سخن به فرادهد گوش هر کس
 شده ذوب سرُب هایش گوش ]روز رستاخیز[ در گریزند؛ می
 .شود می ریخته
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ي  قاَلَ . 58 وَى إهذَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
َ
 أ

مم  ك  حَد 
َ
هه  إهلَ  أ ذم  فهرَاشه خ 

م
لةََ  فلَميأَ  بههَا فلَمينَمف ضم  إهزَارههه، دَاخه

، وَلمي سَم   فهرَاشَه   َ دَه   خَلَّفَه   مَا يَعملمَ   لَ  فإَهنَّه   الِلَّ  عَََ  بَعم
، هه رَادَ  فإَهذَا فهرَاشه

َ
نم  أ

َ
عَ  أ طَجه عم  يضَم طَجه هه  عَََ  فلَميضَم ق   شه

يممَنه 
َ  1«الْم

هرگاه یکی از شما در بستر خویش مأوا گرفت؛ درون 
لُنگش را بگیرد و با آن بسترش را بتکاند و نام خدا ببرد. زیرا 

فراشش چه چیزی را رها کرده است. داند بعد از خود بر  نمی
و اگر اراده دارد که به یک پهلو بخوابد پس بر پهلوی 

 راستش بخوابد.
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ي  قاَلَ . 59 و: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه ف   اك 
مم  بمياَنكَ  هَبَ  حَتَّّ  صه مَة   تذَم وم  - فحَم

َ
، - فوَمرَة   أ شَاءه  المعه

ي   تَهَبي  سَاعَةَ  ياَطه  1«الشَّ
کودکان خود را نگه دارید تا تاریکی عشاء، زمانی که 

 شوند؛ برود. شیاطین منتشر می

ي  قاَلَ . 60 رَادَ  إهذَا: »وسََلَّمَ  عَليَمهه  الل   صَلَّّ  النَّبه
َ
 الِلَّ   أ

رمض   عَبمد   قَبمضَ 
َ
 2«حَاجَةً  بههَا لَ   جَعَلَ  بهأ

 قبب   سرزمینی در را ای بنده بخواهد متعال خداوند اگر
 .دهد برایش حاجتی قرار می کند، در آن سرزمین، روح
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